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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

  

 ترین مباحث فلسفی و فلسفۀ اخلاق و مباحث فطریهدف از خلقت انسان، یکی از مهم
 ترین مباحث فلسفۀ اخلاق و مباحث فطری، بحث هدف از خلقت انسان است. این مسئلهیکی از مهم

که انسان عبث خلق نشده و غایت و هدفی از خلقت او مدّنظر است، یک مسئلۀ فطری است. یعنی فطرت بشر 
الأمر دارد، حکم هایی که از حقیقت و نفسهایی که خداوند به او عنایت کرده و برداشتس آن سرمایهبراسا

کند به اینکه باید یک منظوری از خلقت انسان وجود داشته باشد. این یک مسئلۀ فطری است و قابل مناقشه می
بسا انسان علمی داشته باشد؛ چهنیست. البته ضرورت ندارد که این مسئله در همۀ احوال برای انسان حضور 

در یک مرحله و برهه از بسیاری از مسائل فطری غافل باشد، مانند قبح ظلم یا قبح کذب یا استحسانات عقلی 
 و بسیاری از مسائل دیگر که لازم نیست همیشه برای انسان حضور علمی داشته باشند.

 فطری بودن مسئلۀ توحید
طور است.[ توحید یک مسئلۀ فطری است و هر شخصی هم ]همین طور که نسبت به مسئلۀ توحیدهمان

 کند.کند و فطرت او را به این موضوع راهنمایی میدر وجود خود احساس مبدأای می
 آیات دالّ بر فطری بودن مسئلۀ توحید

 آیات قرآن هم بر این قضیه دلالت دارند مثل آیۀ شریفۀ:
ینِ حَنِیفٗا فِ  كِنَّ ﴿فَأقَمِۡ وَجۡهَكَ لِلدِّ ینُ ٱلۡقَیِّمُ وَلََٰ لِكَ ٱلدِّ

ِ ذََٰ ِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَیۡهَا لََ تبَۡدِیلَ لِخَلۡقِ ٱللََّّ طۡرَتَ ٱللََّّ
 1.أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لََ یَعۡلَمُونَ﴾

 ۡۡ وه مَ لُۡ  ۡۡ هََٰذَا فَس ۡۡ كَبِير ه م ۥفَعَلَه   ۡۡ مثل قضیۀ حضرت ابراهیم که بر این مسئله دلالت دارد: ﴿قَالَ بَل
یا مسئلۀ حضرت ابراهیم راجع به پرسش خورشید و ستارگان و ماه بر این قضیه دلالت  2إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ﴾

                                                      
 :296 . افق وحی، ص30( آیه 30. سوره روم ) 1
اين همان فطرت و سرشت نهفته الهى  پيوسته وجهه و رويكرد خود را به سمت و سوى دين حنيف و منطبق بر حق قرارده كه»

است در وجود انسان كه مردم را بر آن ميزان و ودايع سرشته و آفريده است، و هيچ تبديل و تغييرى در اين فطرت و خلقت پيدا 
دين و  و اين است(. و پيوسته آدمى تا به هيئت و خلقت انسان است اين وديعه الهى در او باقى و پايدار خواهد بود)نخواهد شد 

دانند و و لذا قدر و قيمت خود را نمى. )وليكن بيشتر مردم از اين نكته غافل و جاهلند. مذهب و شريعت استوار و پابرجا و ثابت
اى را خداى متعال در وجود آنان به وديعه نهاده تا پيوسته آنان را به شاهراه سعادت در دنيا و متوجّه نيستند كه چه درّ گرانمايه

 .(«ا گرددآخرت رهنم
 :70ـ  51( آيات 21. سوره انبيا )  2

لَهَا  ۡۡ أَنتُم ۡ  مَا هََٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي ۦمِهِۡۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَو ۡۡ عََٰلِمِينَ * إِذ ۦلُ وَكُنَّا بِهِۡۡ مِن قَب ۥدَه ۡۡ رََٰهِيمَ ر شۡۡ إِب ۡ  نَاۡۡ ء اتَي ۡۡ ﴿ولَقَد
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 دارد.
نظر کنند و از نقطهطور تمام آیاتی که با ادلّۀ فطری و با دلالت عواطفی اثبات مبدأ و صانع میو همین

 نقلی بر این مطلب دلالت دارند.
ای قابل برای تأمّل نظر عقلی و وجدانی و شهودی هم این مطلب، بدون هیچ شک و شبههاما از نقطه

 باشد. در اینجا هم مسئله به همین منوال است.می
 فطری بودن ترتّب و تعاقب غایت و هدف بر خلقت انسان

شود که این انسان یکی از مسائل فطری، ترتّب و تعاقب غایت و هدف بر خلقت انسان است؛ یعنی نمی
                                                      

تَنَا ۡۡ اْ أَجِئۡ  * قَالُو ۡ  مُّبِين ۡ  فِي ضَلََٰل ۡۡ ؤ كُمۡ  وَء ابَا ۡۡ أَنتُم ۡۡ كُنتُم ۡۡ لَهَا عََٰبِدِينَ * قَالَ لَقَدء نَا ۡ  ء ابَا ۡ  نَاۡۡ عََٰكِفُونَ * قَالُواْ وَجَد
ٱلشََّٰهِدِينَ * عَلَىَٰ ذََٰلِكُم مِّنَ  ۡ  ضِ ٱلَّذِي فَطَرَه نَّ وَأَنَاۡۡ أَرۡۡ رَبُّ ٱلسَّمََٰوََٰتِ وَٱل ۡۡ أَنتَ مِنَ ٱللََّٰعِبِينَ * قَالَ بَل رَّبُّكُم ۡۡ حَقِّ أَمۡۡ بِٱل

جِع ونَ * قَالُواْ مَن فَعَلَ ۡۡ هِ يَرۡۡ إِلَي ۡۡ لَعَلَّه م ۡۡ ا لَّه مۡٗ ج ذََٰذًا إِلَّا كَبِير ۡۡ بِرِينَ * فَجَعَلَه مۡۡ دَ أَن تُوَلُّواْ م دۡۡ نََٰمَكُم بَعۡۡ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَص
ي نِ ٱلنَّاسِ ۡۡ أَع ۡ  عَلَىَٰ ۦتُواْ بِهِۡۡ رََٰهِيم  * قَالُواْ فَأۡۡ إِب ۥ ي قَالُ لَه   ۡۡ كُر ه مۡۡ ى يَذۡٗ نَا فَتۡۡ سَمِعلَمِنَ ٱلظََّٰلِمِينَ * قَالُواْ  ۥإِنَّه  ۡ  َ الِهَتِنَاۡ  هََٰذَا بِ
إِن  ۡۡ مَ لُوه ۡ  ۡۡ هََٰذَا فَس ۡۡ كَبِير ه م ۥفَعَلَه  ۡۡ رََٰهِيم  * قَالَ بَلۡۡ إِبۡ  َ الِهَتِنَا يََٰۡ  تَ هََٰذَا بِ ۡۡ اْ ء أَنتَ فَعَلۡ  هَد ونَ * قَالُوۡۡ يَش ۡۡ لَعَلَّه م

ءِ ۡ  ؤ لَاۡ  تَ مَا هََٰ ۡۡ عَلِم ۡۡ لَقَد ۡۡ أَنتُم  ٱلظََّٰلِم ونَ * ثُمَّ نُكِس واْ عَلَىَٰ ر ءُوسِهِم ۡۡ اْ إِنَّكُمۡ  فَقَالُو ۡۡ أَنفُسِهِم ۡ  اْ إِلَىَٰ ۡ  كَانُواْ يَنطِقُونَ * فَرَجَع و
ب د ونَ مِن د ونِ ٱللَّهِ أَفَلَا ۡۡ وَلِمَا تَع ۡۡ لَّكُم ۡ  * أُفّ ۡۡ ا وَلَا يَضُرُّكُمۡٗ ۡ  ۡۡ شَي ۡۡ ب د ونَ مِن د ونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَع كُمۡۡ يَنطِقُونَ * قَالَ أَفَتَع

رََٰهِيمَ * وَأَرَاد واْ ۡۡ إِب ۡ  ا وَسَلََٰمًا عَلَىَٰ ۡٗ دۡۡ نَا يََٰنَار  كُونِي بَرۡۡ فََٰعِلِينَ * قُل ۡۡ إِن كُنتُم ۡۡ اْ ء الِهَتَكُمۡ  قِلُونَ * قَالُواْ حَرِّقُوه  وَٱنصُر وۡۡ تَع
 سَرِينَ.﴾ۡۡ أَخۡۡ نََٰه م  ٱلۡۡ ا فَجَعَلۡٗ دۡۡ يكَ ۦبِهِ

و به تحقيق كه ما به ابراهيم بصيرت و تشخيص صواب از خطا، پيش از موسى عنايت كرديم و به احوال او دانا و آگاه »ترجمه: 
ايد؟* در پرستيد و سر بر آستان آنها فرود آوردهها چيست كه آنها را مىبوديم.* آنگاه كه به عمويش و قومش گفت: اين بت

ايد.* ردند.* ابراهيم گفت: هم شما و هم پدرانتان همگى در ضلالت و جهالت آشكارى بودهكپاسخ گفتند: پدران ما چنين مى
ها و گذارى؟* ابراهيم گفت: بلكه پروردگار شما، خداى آسمانسر ما مىاى يا سربهآنها گفتند: آيا مطلب و راه حقّى برگزيده
دهم.* و پس از اينكه از اينجا دور شديد ين مسأله شهادت مىبر ا -اى گروه مخاطبين -زمين است كه آنها را خلقت فرمود. و من

قطعه نمود، بلكه به خود آيند و از راه رفته ها را به غير از بت بزرگ قطعههاى شما را از بين خواهم برد.* پس ابراهيم همه بتبت
است، از ستمكاران خواهد بود.*  برگردند.* مردم وقتى چنين ديدند گفتند: هر كسى كه چنين جسارتى به خدايان ما نموده

كند.* گفتند: او را در حضور مردم اينجا بياوريد تا مردم درباره او ايم جوانى است كه از خدايان به بدى ياد مىگفتند: شنيده
عمل را  شهادت دهند.* مردم گفتند: اى ابراهيم آيا تو اين عمل را با خدايان ما نمودى؟* ابراهيم گفت: بنگريد بزرگ آنها اين

اند، اگر بتوانند سخن بگويند.* پس به خود مراجعه كردند و در ضمير خود به انجام داد؛ از آنها بپرسيد چرا اين كار را كرده
باشيد.* آنگاه سرهايشان را به زير انداختند و خطاب به ابراهيم گفتند: تو خويش خطاب كردند و گفتند: شما از ستمكاران مى

كنيد، اشيائى كه هيچ نفع و ها را عبادت مىگويند.* ابراهيم آنگاه فرمود: آيا به غير از خدا بتها سخن نمىدانى كه اين بتمى
كنيد؟!* پرستيد آيا ادراك و فهم نمىآورند؟!* افّ بر شما باد و بر آنچه جز خدا مىصلاحى و يا ضرر و فسادى را براى شما نمى

كنيد و اهل عمل هستيد!* گفتيم: اى آتش، بر ابراهيم ن خود را يارى كنيد، اگر كارى مىگفتند: ابراهيم را آتش بزنيد و معبودا
 محقّق(« ) كارترين مردم قرار داديم.خنك و سلامت باش!* و خواستند به او مكرى بزنند ولى ما آنها را زيان
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با توجه به این شرایط و استعدادات و ملکات، بدون هدف خلق شود. این یکی از مسائلی است که مورد نظر 
و اثبات قانون فطرت است؛ اگرچه ممکن است این مسئله مانند مسئلۀ اوّل یک حضور علمی برای انسان در 

طور نباشد که همیشه هایی بزند، و اینبرود، جرقّهگاهی هست، بیاید، همۀ مراحل و مراتب نداشته باشد، گاه
برای انسان مثل حضور عینی وجود خود انسان و به علم حضوری باشد بلکه این در وجود انسان هست و با 

شود. خداوند متعال خلقت انسان را براساس این مسئلۀ مختصر عنایت و تأمّلی برای انسان روشن و آشکار می
 کند:یفطری در قرآن بیان م

 ۡۡ ا وَأَنَّكُمۡٗ عَبَث ۡۡ نََٰكُمۡۡ أَنَّمَا خَلَق ۡۡ تُمۡۡ کند آیۀ: ﴿أَفَحَسِبیکی از آیاتی که دلالت بر این مطلب می
کند بر هدف و غایتی که از این خلقت برای انسان هست. در این است که دلالت می 1جَع ونَ﴾ۡۡ نَا لَا تُرۡۡ إِلَي

طور نیست که یله و رها باشید، گردید؛ یعنی اینما برمی فرماید که زندگی شما عبث نیست، شما بهآیه می
 بالأخره بعد سر و کارتان با ما خواهد بود.

 منافات داشتن گذران زندگی در این دنیا به هر کیفیتی با خلقت انسان
 نحوٍکان و به هر کیفیتی با خلقت انسانکنیم که گذران زندگی در این دنیا بأیِّ ما از اینجا استفاده می

منافات دارد. اگر کسی بخواهد که در این دنیا هر طوری بیاید و هر طوری برود و هر ظلمی بکند و هر کسی 
ا﴾ منافات ۡٗ عَبَث ۡۡ نََٰكُمۡۡ أَنَّمَا خَلَق ۡۡ تُمۡۡ را بکشد و هر تجاوز و غصبی را انجام دهد، این کارها با ﴿أَفَحَسِب

 دارند.
 کیفیت رجوع به پروردگار

رجوع منطقی باشد؛ والّا اگر آدم کافر به خدا رجوع کند، آدم مؤمن هم رجوع  رجوع به پروردگار باید
چه معنا دارد؟! چون بحث فقط صرف رجوع است! اما صرف رجوع  جَع ونَ﴾ۡۡ نَا لَا تُرۡۡ إِلَي ۡۡ کند پس ﴿وَأَنَّكُم

س ]کافی[ نیست بلکه صرف رجوع با عمل صالح است، صرف رجوع است با ارائۀ یک حیات طیبه است. پ
جَع ونَ﴾ با گذراندن حیات به هر نحوی ۡۡ نَا لَا تُرۡۡ إِلَي ۡۡ ا وَأَنَّكُمۡٗ عَبَث ۡۡ نََٰكُمۡۡ أَنَّمَا خَلَق ۡۡ تُمۡۡ آیۀ ﴿أَفَحَسِب

 در تعارض است.
 ذکر غایت خلقت در آیات قرآن

کنند بر اینکه خلقت آسمان و زمین برای این است که شما به مثال آیاتی که دلالت میبابیا اینکه من
عبارت است از عرفان، عبارت است از رسیدن به حق، این غایت  2حَقُّ﴾ۡۡ ﴿بِأَنَّ ٱللَّهَ ه وَ ٱللِتعَلموا برسید؛  حق

                                                      
 :192 ، ص2 . معادشناسی، ج115( آیه 23. سوره مؤمنون ) 1
 «سوى ما بازگشت نخواهيد نمود؟!ايم، و شما بهكه ما شما را بيهوده و بدون نتيجه و غايت آفريدهپنداشتيد آيا چنين مى»
كَبِير ﴾. ۡۡ عَلِيُّ ٱلۡۡ بََٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ ه وَ ٱلۡۡ ع ونَ مِن د ونِهِ ٱلۡۡ حَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡۡ : ﴿ذََٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ ه وَ ٱل30( آیه 31. سوره لقمان ) 2
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 برای خلقت انسان است.
 منظور از عبادت همان عرفان به حق

فرمایند: یکه م 1ب د ونِ﴾ۡۡ إِنسَ إِلَّا لِيَعۡۡ جِنَّ وَٱلۡۡ تُ ٱلۡۡ گویند: ﴿وَمَا خَلَقمثال آیاتی که میبابیا من
یعنی مقام عبودیت.  ب د ونِ﴾ۡۡ ﴿لِيَع. «غایت از خلقت عبادت است، منظور از عبادت همان عرفان به حق است»

به مقام عبودیت برسند یعنی به مقام عرفان و معرفت برسند. برفرض اینکه ما آن روایاتی را هم که در اهل تسنّن 
معنای نماز خواندن و روزه گرفتن نیست بلکه عبد باشد، عبد به ب د ونِ﴾ۡۡ باشد قبول نکنیم، همین نفس ﴿لِيَع

 در صورتی است که انسان معرفت به مولا داشته باشد والّا عبد نیست. این یک مسئله است.
 شناخت مولا شرط لازم برای عبادت

 ترتّب عبادت بر شناخت
دنبال فلسفه و عرفان شود بر این که ما بهلذا این مطلبی که از مرحوم آقا شیخ محمدعلی کاظمی نقل می

رویم برای اینکه کاری به معرفت مولا نداریم که مولا کیست، وظیفۀ ما عبودیت است، مولا هر کسی که نمی
 2در مقام عبودیت باید اطاعت کند، خواهد باشد، بندهخواهد باشد و دارای هر تعریف و حد و صفتی که میمی

تواند او را این دلیل کاملًا باطل است و از مرحلۀ عقل و منطق خارج است! چون تا انسان مولا را نشناسد نمی
إِنسَ إِلَّا ۡۡ جِنَّ وَٱلۡۡ تُ ٱلۡۡ فرماید: ﴿وَمَا خَلَقکه میطور عبادت کند، عبادت مترتّب بر شناخت است. همان

ا اینکه عبادت کنند. این عبادت یعنی در مقام عبودیت بربیایند، یعنی نماز را بهتر بخوانند، ت ؛ب د ونِ﴾ۡۡ لِيَع
شان در دنیا بهتر باشد. لازمۀ عبادت کردن شناخت پروردگار است و کارشان را در دنیا بهتر انجام بدهند، بینش

وفاً مِن ناره و لا طمعاً إلی جنتِّه بل وَجَدتهُ ما عَبدَتَ الله خ»فرماید: السّلام میطور که امیرالمؤمنین علیههمان

معنای این کلام این است که آن عبادت، عبادت عبید است و آن عبادت، عبادت تجّار  3«أهلاً للعبادة فعَبدَتکُ
عرفان و شناخت است، « وَجَدته أهلاً »فرماید: این عبادت، عبادت واقعی است. لازمۀ طور که میاست. همان

؟! چون او را شناخته است. بنابراین مطلب ایشان )مرحوم کاظمی( خالی از تأمل «ته أهلاً للعبادةوَجَد»چرا 
                                                      

 :27 یعه، صرساله بد
 «اين از آنجاست كه خداوند حق است و جز او هر معبودى باطل است و همانا خداوند هم او برتر و بزرگ است.»
 :48 ، ص8 . امام شناسی، ج56( آیه 51) . سوره ذاریات 1
 «من انس و جن را نيافريدم مگر براى اينكه مرا عبادت كنند.»
، 2 و متن جلسات شرح حكمت متعاليه، ج 411 ، ص2 . به نقل از یکی از بزرگان فقه. جهت اطلاع بیشتر به اسرار ملكوت، ج 2

 رجوع شود. 14 ص
 :63 ، ح404 ، ص1 ؛ عوالی اللئالی، ج197، ص53، تتمة أبواب مکارم الأخلاق، باب 76 . بحار الأنوار، ج 3
 «.ما عبدتکُ خوفاً مِن نارِکَ و لا طَمَعاً فی جَنّتِکَ و لکن وَجَدَتکُ أهلاً لِلعِبادةِ فعَبَدتکُهِ علیهِ: قال أمیر  الم ؤمِنِین صلواتُ اللّ»
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 بوده و باطل است.
 اللهغایت خلقت انسان، رسیدن به کمالات و معرفة

الله و رسیدن به کمالات در اینجا ارزیابی شده است. بر این اساس فلذا غایت برای خلقت انسان معرفة
گذرم، طور تیتروار و مجمل از اینها میگیرد. حالا من همینت انبیاء هم روی این مسئله قرار میبعثت و رسال

باشند و هدف از های ]فنی و مهم[ روی آنها انجام شود و خود رفقا آیاتی که مربوط به این مسئله میبحث
ن و بروز ظهورات و استعدادات و ای را که مربوط به رشد و شکوفا شدطور ادلّهکنند و همینخلقت را بیان می

ماشاءالله مربوط به هدف و غایت خلقت از امام کنند. روایاتی را که إلیبه فعلیت رسیدن آنها است پیدا می
اند و همه کنند و احتجاجاتی را که آنها با مخالفین کردهاند بررسی میصادق و امام باقر علیهماالسّلام بیان شده

 کنند. اینها دیگر بستگی به همّت ما دارد که تا چه اندازه انجام دهیم.ارند بررسی میدلالت بر این قضایا د
 بعثت انبیاء براساس حکم فطری

کند که انسان بعثت انبیاء هم براساس همین حکم فطری است؛ یعنی چون حکم فطری در بشر اقتضاء می
اند، آیات قرآن هم بر این قضیه هست: ل شدهبه کمال مطلوب از این خلقت برسد، انبیاء هم بر همین اساس ناز

 1.ا﴾ۡٗ سَبِيل ۦء  أَن يَتَّخِذَ إِلَىَٰ رَبِّهِ ۡ  رٍ إِلَّا مَن شَاۡۡ أَج ۡۡ هِ مِنۡۡ عَلَي ۡۡ َ لُكُمۡ  ۡۡ أَس ۡ  مَا ۡۡ ﴿قُل
 هدایت خود شخص، مطلوب برای بعثت رسل

گوید که هدایت کند نه بر نصیبی که متوجه او شود. یعنی میاجر را بر هدایت خود شخص مترتّب می
این ارسال  2عََٰلَمِينَ﴾ۡۡ لِّل ۡٗ مَةۡۡ نََٰكَ إِلَّا رَحۡۡ سَلۡۡ أَر ۡ  خود شخص، مطلوب برای بعثت رسل است. ﴿وَمَا

رسل برای رحمت بر عالمین است. برای اینکه بشر را از جهالت بیرون بیاورد، پس مقصد در اینجا مشخص 
الله به جنبۀ هدایت برسد. جنبۀ هدایت، جنبۀ معرفة شده است، مقصد از خلقت رسل در اینجا این است که بشر

 خواهد برسد.است و به این مطلب می
نظر فطری مطلب تمام است بر اینکه منظور از خلقت بشر رسیدن به غایت است، حالا پس از نقطه

مطلب  روند، نروند، به ما کاری ندارند! ما بحث منطقی نسبت به ایندنبال این حکم فطری نمیعده بهیک
کنند و عده انکار صانع میکند، حالا یکداریم. مثل اینکه فطرت بشر انسان را به وجود یک صانع راهنمایی می

                                                      
 :135 ، ص1 . اسرار ملکوت، ج57( آیه 25. سوره فرقان ) 1
راط مستقيم و راه به كنم. اجر و پاداش من همانا حركت شما در صبگو اى رسول ما! من هيج اجر و مزدى را از شما مطالبه نمى»

 «سوى پروردگار است.
 :142 ، ص9 . معادشناسی، ج107( آیه 21. سوره انبیاء ) 2
 «و اى پيغمبر ما نفرستاديم تو را مگر رحمت براى تمام عالميان.»
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کاری ندارد! فطرت بشر انسان را به صداقت،  بما نحن فیهاندازند، این به ما مربوط نیست و روی فطرت پرده می
اندازند و آیند و روی این پرده میعده مید، حالا یککنامانت، عدم خیانت، عدم دروغ و امثالهم هدایت می

الأمری بحث و منطق کاری ندارد! فطرت بشر انسان دهند، این به جریان نفسخودشان را در این ستار قرار می
عده مرام ظلم و خلاف عدالت باشد، این به اصل کند، حالا مرام یکرا به عدم ظلم و به عدالت راهنمایی می

الامریۀ مسئله است که مسئله در چه رت مربوط نیست! بحث ما در باب ارتداد با جهات نفسقضیه و فط
خواهند عده نمیکنیم، حالا یکباره بحث میای است. ما در اینای است و آزادی بشر در چه محدودهمحدوده

 از این آزادی استفاده کنند و بر طبق فطرت حرکت کنند به بحث ما کاری ندارد!
 جود شوق رسیدن به کمال در انسانعلت و

بنابراین گفتیم که یکی از احکام فطرت، شوق رسیدن به کمال براساس اهدافی است که خداوند در 
فطرت انسان قرار داده و غایتی است که مترتّب کرده است. یعنی وقتی که فطرت انسان غایتی را برای خودش 

مال و استعدادات، بر این اساس است که انسان را برای رسیدن داند که این غایت عبارت است از رسیدن به کمی
شود. حالا اینکه اوقات اشتباه و خلط پیدا میبینید که گاهیکند. حالا شما در اینجا میبه کمالات راهنمایی می

رای دانیم، این یک بحث دیگر است ولی اینکه فطرت مشوِّق بما رسیدن به کمال را در رسیدن به علوم ظاهر می
السواء است، یعنی حتی آن کمونیست و ظهور استعدادت و به فعلیت رسیدن استعدادت است، بین همه علی

روند خوانند؟! چرا میروند کتاب میدنبال به فعلیت درآوردن استعدادت خود هستند. چرا میملحد هم به
خواهند استعدادت خود را به ماً میدهند؟! چون دائروند فلان اختراع را انجام میخوانند؟! چرا میدرس می

فعلیت درآورند و خود را از مرتبۀ جهل بیرون بیاورند و به مرتبۀ علم برسانند. پس فطرت است که انسان را به 
 دهد تا اینکه کمالات را برای خود تحصیل کند.این وادی سوق می

راساس فطرت از خدا این مطلب شود پیغمبران بیایند. یعنی ما بای است که موجب میاین همان مسئله
کشاند، پس بر تو واجب است که ما ای ما را به کمال میشویم که چون فطرتی که در ما قرار دادهرا طلبکار می

 را در این مسیر حرکت دهی.
اینکه خدا بخواهد برعهدۀ ما بگذارد. خدا ما خواهیم حکمی را برعهدۀ خدا بگذاریم، نهما در اینجا می

دهد. یعنی بینیم که فطرت، ما را به یک هدف سوق میرده است؛ حالا که ما را خلق کرده است، میرا خلق ک
ما باید به حکم فطری استعدادهای نهفتۀ خود را به فعلیت برسانیم. بالاترین فعلیت این استعدادها، استعداد 

کند. ن را راهنمایی میرسیدن به علم مطلق و رسیدن به کمال مطلق است؛ در این مطلب هم فطرت انسا
مثال اگر ما قضیۀ حقیقت وجود را استنباط کنیم، حقیقت ماهیت را استنباط کنیم و اطلاق و صرافت آن بابمن

خاطر این است که کنیم که نیاز به ادلّه و... دارد. تمام اینها بهرا استنباط کنیم، طبعاً به خیلی از مسائل حکم می
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 شود.که بایدوشاید استیعاب نمی طورمسائلِ حول و حوشش، آن
 معنای هدایت

نظر بگیرید و اگر حکم فطریِ برای خلقت انسان را و اینکه یک هدف حالا اگر شما خلقت انسان را در
گذارد که باید این فطرت، در مسیر نظر بگیرید، خود این فطرت بر گُردۀ خدا میو غایتی مترتّب بر این است در

 است از هدایت.رسیدن به فعلیت حرکت کند و انسان در آن مسیر حرکت کند؛ این عبارت 
طرف به مرتبۀ عنوان یک حکم تکلیفیِ از آنبنابراین بعثت رسلی را که خداوند متعال گذاشته است، به

نزول نیست بلکه به مقام اقتضاء و استدعای ذاتی نسبت به مقام علّیت است، و از موقعیت فشار و تکلیفِ از 
افراد باشد، بلکه از باب اقتضاء ذاتی است. علت به معلول نیست تا اینکه این بعثت رسل چکشی بر سر 

شوید اقتضای ذات شما طلب آب است، حالا اگر کسی به شما آب بدهد آیا طور که وقتی شما تشنه میهمان
کنید؟! اگر گرسنه باشید و به در خانۀ کسی این آب دادن را یک حکم تکلیفی از جانب او علیه خودتان تلقی می

گوید: اگر کند که این غذا را بخورید؟! یا اینکه میغذا دهد، آیا او به شما تحمیل میبروید تا اینکه به شما 
طور این بعثت رسل اوّلًا روی! همینای، اگر نخوری خودت ازدنیا میخواهی، نخواه، خودت اینجا آمدهنمی

منةً علی خدا در اینجا کنند، بلااوّل مقتضای استدعا و طلب ذاتی بندگان است، چون بندگان ذاتاً استدعا می

 کنند!کند. یعنی این دقیقاً برخلاف آن چیزی است که مردم تصور میارسال رسل می العباد
 تکلیفی نبودن احکام و شرایع

برخلاف تصورِ مردم، احکام و شرایع تکلیفی نیستند بلکه اقتضای ذاتی ما اوّل وجود داشته است. اگر 
هستیم! اگر  دیوانه هستیم! اگر ما از گرسنگی بمیریم و به مطعم نرویم دیوانهاین اقتضاء ذاتی نباشد ما یک آدم 

 هستیم! حدی برسد که ]قابل تحمل نباشد و[ از شخصی تقاضای آب نکنیم دیوانهتشنگی به
به همین لحاظ این اقتضای ذاتی و این حکم فطری را لبیک گفتن و پاسخ گفتن پروردگار، یک جهت 

یۀ فطرت و مقتضای ذات بشر دارد؛ یعنی استدعای ذات ما از مرحلۀ نزول به صعود است اجابت دعوت از ناح
که موجب لطف پروردگار نسبت به ما شده و این باران رحمت که عبارت است از بعثت انبیاء و تدوین احکام 

خواهند پس رهایشان گفت: اینها که نمیکرد؟ میکار میو شرایع بر ما آمده است. اگر استدعای ما نبود خدا چه
برد؟! هیچ! لذا در آیۀ شریفه است که ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يََٰم وسَى کنیم! خدا چه نفعی در این بعثت رسل میمی

و رَماهم و  أعطیَٰ کلَّ شیءٍ خَلقَهُ »فرماید: نمی 1ثُمَّ هَدَىَٰ﴾ ۥقَه  ۡۡ ءٍ خَلۡۡ طَىَٰ كُلَّ شَيۡۡ أَع ۡ  * قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي

                                                      
 :107 ، ص3 . الله شناسی، ج50و  49( آیه 20. سوره طه ) 1

فر )موسى و هارون( اى موسى؟! موسى گفت: پروردگار ما آن كسى باشد پروردگار شما دو نفرعون[ گفت: پس چه كسى مى»]
است كه به هر چيز، مقدار ظرفيت و هويّتش و استعدادش را در جهان آفرينش عطا كرده است، و سپس آن را در راه و مسير كمال 
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بلکه ﴿ثُمَّ هَدَىَٰ﴾، یعنی براساس این خلق هدایت کرد. پس خلق اقتضاء و استجلاب « ؛ آنها را رها کردهمترََکَ 
 کند.کند، خلق طلب این هدایت را میهدایت می

 الإنسان بما هُوَ إنسان، مقتضی برای بعثت رسل و تدوین احکام و شرایع
کنند، و این حکم فطری هم بین مؤمن و کافر هذا خلق و حکم فطری این مسئله را اقتضاء میبناءعلیَٰ 

بما هُوَ إنسان، ای است که منبعث از انسان است کند. حکم فطریِ قبل از خلقت رسل، حکم فطریفرقی نمی

 الأنسان بما هُوَ  بلکه،  بما أنَّهُ إنسان، لَ بما أنَّهُ متدینّ، لَ بما انَّهُ مکلف، لَ بما انَّهُ مسلم، لَ بما انَّهُ ...

، این مقتضی برای بعثت رسل و تدوین احکام و شرایع است. قبل از مرحلۀ بعثت، قبل از اینکه پیغمبر انسان
کار کنیم؟! یک نفر را بفرست! وقتی که آمد، دیگر آمد! پس قبل از بعثت رسل گوییم که خدایا چهبیاید، می

نََٰه  ۡۡ ﴿إِنَّا هَدَي. بیاید، دیگر آمده استاست که استدعای ذاتی برای هدایت و تشریع قوانین هست. وقتی که 
 1.ا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ۡٗ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِر

 گرددهدایت یک استدعای ذاتی است که به بشر برمی
و  إنسان بما هو مؤمنٌ یا متدینٌّ.گردد، نه به برمی إنسان بما هُوَ إنسانبنابراین، این استدعای ذاتی به 

کس از این نکته مفرّی ندارد و آن اینکه هدایت یک استدعای  ر اینجا هست که هیچیک نکتۀ خیلی مهمی د
. اصلًا بشر چون بشر است باید  گردد نه به مؤمنین و نه به نصاریَٰ و نه به یهود و...ذاتی است که به بشر برمی

 هدایت برای او فراهم شود!
سوی کمال و علم و... را ما اقتضای میل بهتلمیذ: اگر کسی در اینجا بگوید که ما قبول داریم فطرت 

کند بر اینکه خودمان تلاش دارد و در اقتضای فطرت ما بحثی نیست، ولی این اقتضای فطری ما را وادار می
 دنبال علم برویم.کنیم و با فکر خودمان و با سعی خودمان و با تلاش خودمان به

کر و سعی و تلاش خود بروید، اگر سرتان به سنگ گوییم: شما با فاستاد: هیچ اشکالی ندارد. ما می
گوییم: حرفی نداریم، شما بروید ولی صحبت در کنیم. میکنیم و متابعت مینخورد، ما هم از شما تبعیت می

گوید، چون یکی از مسائلی که موجب گوید و هر فطرتی نمیاین است که این مطلب را اوّلًا فطرت شما می
گوید: من استعدادها را به شکوفایی برسانم؛ یعنی بر خودش برود همین است که میسمت این شود او بهمی

گوید: جاهل است. حالا صحبت در این است که آیا تو برای ازبین بردن این جهل در کند و میاثبات جهل می

                                                      
 «وجودى خود به راه انداخته و بدان سمت هدايت نموده است.

 :233 ، ص5 ناسی، ج. معادش3( آیه 76. سوره انسان ) 1
پذيرد و كافر گردد، و يا نمىپذيرد و شاكر ميكنيم؛ انسان يا مىدهيم و او را بدان راه رهبرى مىما راه را به انسان نشان مي»

 «شود.مي
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ل پزشکی یک میلیون ها را ازبین ببری یا نه؟! اینها در مسائتوانی همۀ جهالتفاعلیّت تامّ هستی؟! یعنی آیا می
اند، حالا چه برسد به اینکه بخواهند مجهولات مسئله برایشان مجهول است، فقط چهارتا از آن را حل کرده

نشینند مثال اینکه میبابکنند! منطور است؟! اگر هم بگویند، دروغ جعل مینَفْسشان را حل کنند! کجایش این
گذارند، اینها برای چیست؟! ند که اینجایش خراب شد و تبصره میگویکنند و بعد میهمه قانون جعل میو این

یعنی شما وقتی که قانون را عمل کردید و بعد از دو سال متوجه شدید که این قانون اشتباه بوده است، پس دو 
 اید! در این مدت دو سال که شما در اشتباه هستید، چه کسی پاسخگو است؟!سال در اشتباه بوده

 دهد.دهند که این سیر تکاملی است، بشر از آن ابتدا این سیر را ادامه میمیتلمیذ: جواب 
راهی برای شما پیدا کردیم که این سیر تکاملی وجود  دهیم که اگرطور جواب میحالا ما این استاد:

جای دهید؟! کدام بهتر است؟! کدام ترجیح دارد؟! بهنداشت، شخص از اوّل در مسیر کمال بود، چه جواب می
ایم، کدام یک از این گذاشته اینکه شخصی از ابتدا خودش برود و الفبا را یاد بگیرد ما از اوّل برایش یک معلم

 دو راجح است؟! بعثت انبیاء برای این است.
 خواهیم زیر بار این مطلب برویم.تلمیذ: ما نمی

خواهید زیر بار بروید، بسیار شود خلاف فطرت. شما نمی، می«خواهیمنمی»گویید: استاد: اینکه می
آینده در تأمین امنیت برای افرادی است که خوب، نروید، این یک مسئلۀ مربوط به شما است! بحث جلسۀ 

 خواهند زیر بار فطرت بروند، و بحث مهم ما است!می
سوی کمال و گوید که اقتضای فطری ما این است که ما را بهخواهیم برویم، یعنی میاینکه نمیتلمیذ: نه

 خواهیم برویم و برسیم.میطور خودمان با سعی و تلاش خودمان و با فکر خودمان علم ]ببرد[ و ما هم همین
 استاد: آیا رفتید و رسیدید یا نه؟!

گوییم که این سیر تکاملی است که از اوّل خلقت بشر شروع گوییم که رسیدیم ولی میتلمیذ: نه، نمی
 شده است.

 گویید!جهت میاستاد: شما بی
 دهند.طور ادامه میتلمیذ: هر کسی به هرجا رسید بقیه هم همین

به سیر تکاملی رسید؟! آیا در این سیر تکاملی به کمال رسیدند یا نرسیدند؟! چه کسی  استاد: کجا
 رسید؟!

 . تلمیذ: اگر کمال را برای آنها تعریف کنند ...
خواهد یک چیزی بیندازد وقت شخص میگوید. ببینید یکاستاد: همین دیگر، فطرت از اوّل همین را می

خواهد بیندازد و انداختنی است، بفهمد، این دوتا مطلب است. اگر میخواهد وقت هم شخص واقعاً میو یک
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وقت شخص باید در مقابلش هم انداخت؛ یعنی اگر منظور چماق است، ]مقابلش هم همان است![ ولی یک
رساند، کمال را چه سوی کمال میشود: فطرت شما که شما را بهطور سؤال میخواهد بفهمد؛ لذا از او اینمی

ماند و دهید یا رسیدن به مبدأ؟! دیگر متعجّب میدهید؟! آیا کمال را حیات دنیوی تشخیص میص میتشخی
 هیچ راه برو و برگرد ندارد!

تلمیذ: خود همین مسئله هم محکوم به حکم عقل و فطرت است. اگر کسی بخواهد با عقلش هم به 
 گوید: به متخصص رجوع کن!کمال برسد، حکم عقل می

گوید که برای رفع جهل ، در آنجا هم همین است، عرض کردم که در آنجا هم خود فطرت میاستاد: بله
 نیاز به هدایت داری.

 طور است.تلمیذ: نسبت به علوم تجربی هم همین
 دنبال اقرب طریق برای رسیدن به کمالبشر به

بیاید و از اوّل خودش  دنیااید که شخصی بهگوید. آیا شما دیدهچیز همین را میاستاد: نسبت به همه
کند؟! مثلًا کسی که بخواهد نجّاری یاد بگیرد آیا از اوّل دنبال تجربه برود؟! یا از تجربۀ دیگران استفاده میبه

دنبال اقرب طریق رود؟! اصلاً بشر بهآورد یا پیش نجّار میکند و از جنگل میرود و درخت را ارّه میخودش می
عنوان راهنما کند، بلکه تجربۀ دیگران را بهجربۀ دو هزار ساله را از اوّل شروع نمیکسی تبرای کمال است! هیچ

الأفراد  صورت دیگری جامعگوییم که اگر این راهنمایی بهطور شد ما این مسئله را میگیرد! وقتی که اینمی
 باشد آیا فطرت باید او را بپذیرد یا نباید بپذیرد؟!
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